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ــفه فقه است، در پاسخ به  موضوع اصلى اين كتاب فلس
اين سؤال كه فلسفه فقه، به چه معنايى در كتاب آمده است؟، 
ــفه فقه در جايگاه دانشى نوپا در جامعه علمى  بايد گفت: فلس
و حوزوى، اهميت خاصى دارد. بر همه فقيهان دوران معاصر 
ــت تا در اين وادى جديد گام گذاشته و پرسش هاى  لازم اس
مهم آن را پاسخ گويند؛ زيرا بخش مهمى از مشكلات فقه و 
حقوقى نظام اجتماعى  ما مرهون اين چالش هاست. بنابراين، 
ــه پاره اى از چالش هاى  ــتم تا ب در اين كتاب درصدد آن هس

فلسفه فقه بپردازيم.
ــت، امروزه در  ــتى فلسفه مضاف گفتنى اس درباره چيس
ــت كه از آن  ــفه آن علم نيز مطرح اس ــار هر علمى، فلس كن
ــود. هر علمى مى تواند  ــفه مضاف» ياد مى ش به عنوان «فلس
فلسفه داشته باشد؛ مانند فلسفه فيزيك، فلسفه شيمى، فلسفه 
ــفه جامعه شناسى،  ــفه روان شناسى، فلس زيست شناسى، فلس
ــفه رياضيات، فلسفه منطق، فلسفه فقه،  فلسفه اقتصاد، فلس
ــفه اخلاق و ... حتى دانشى به نام فلسفه  ــفه كلام، فلس فلس
ــفه نيز داريم؛ چون فلسفه هم خودش يك دانش است.  فلس
به همه اين فلسفه ها از آن جهت كه مضاف اليهى براى آن ها 
آورده شده است، «فلسفه مضاف » مى گويند. اگرچه مضمون 
فلسفه هاى مضاف از گذشته وجود داشت و امر تازه اى نيست؛ 

اشاره
كتاب فقه در محك زمانه به قلم حجت الاســلام عبدالحسين 
خســروپناه، در حوزه فلسفه فقه اســت كه به همت كانون انديشه 
جوان به زودى منتشر مى شــود. متن حاضر گزارشى از اين كتاب 

به قلم مؤلف است.
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اما به عنوان دانشى مستقل عمر چندانى ندارد.
ــت، از آن جايى كه فقه نيز  ــفه فقه گفتنى اس درباره فلس
ــت، در كنار فقه، دانشى به نام فلسفه فقه شكل  يك علم اس
ــفه هاى مضاف  ــفه فقه در جايگاه يكى از فلس مى گيرد. فلس
ــى درباره فقه  ــه مبانى نظرى و تحليل ــوم درجه دوم، ب و عل
ــادى و پيش فرض هاى تصورى و تصديقى و  مى پردازد و مب
روش شناختى آن را تنقيح مى كند. به عبارت ديگر، فلسفه فقه 
يا علم شناسى فقه دانشى است كه در مقام  علم ناظر، به فقه 
ــائل، مبادى،  نظر مى كند و به تحقيق موضوع، محمول، مس
ــناختى فقه و ارتباط هاى آن با  مقدمات، غايات، طرق روش ش
علوم و پديده هاى ديگر مى پردازد. به عبارت دقيق تر، فلسفه 
فقه، دانشى است كه به مبانى نظرى فقه به معنا ى مجموعه 
ــان مكلف، و محمولش  ــى كه موضوعش فعل انس گزاره هاي
ــت، مى پردازد. به عبارت ساده تر،  احكام تكليفى و وضعى اس
فيلسوف فقه، فقه را به عنوان يك پديده از منظر بيرونى مورد 
ــايى قرار مى دهد و به دنبال پاسخ براى پرسش هايى از  شناس
ــت؟ از كجا پديد آمد؟ چه تغيير و  ــت: فقه چيس اين قبيل اس
ــته است؟ مبانى و پيش فرض هاى آن چيست؟  تحولاتى داش

از چه روشى مى توان در فقه مدد گرفت؟ و... .
ــخى در آرا و نظرات دكتر  كتاب فقه در محك زمانه پاس
ــلامى است و تحقيقات  ــروش در مورد فقه اس عبدالكريم س
ــه در محك زمانه  ــائل آن كه در كتاب فق ــفه فقه و مس فلس
ــى و فعاليت فقيهان تأثير  ــائل فقه خواهد آمد، در فقه و مس
ــتن  فراوانى  مى گذارد. براى نمونه، حداكثرى يا حداقلى دانس
ــتى حكم، در فقه الحكومة  ــه يا ارائه نظريه در باب چيس فق
ــت؛ مثلا اگر ماهيت حكم  ــز اجتماع امر و نهى مؤثر اس و ني
ــد، ممكن است در جمع امر و نهى قابل  يك امر اعتبارى باش
ــد، امر و نهى  ــر ماهيت حكم واقعى باش ــند؛ اما اگ جمع باش
ــت. هم چنين فلسفه فقه نگاه نقادانه  تنافى ذاتى خواهند داش
به فقيه عطا مى كند و در كشف كاستى ها و راه حل آن به او 
ــاند؛ زيرا فلسفه فقه مقايسه اى بين فقه موجود و  مدد مى رس
ــته؛ يعنى بين فقه، آن گونه كه هست با فقه آن گونه  فقه بايس
كه بايد باشد، انجام مى دهد و به كشف چالش ها و كاستى ها 
ــادى و پيش فرض هاى  ــر آن، ايضاح مب ــردازد. افزون  ب مى پ
تصورى علم فقه و اثبات مبادى تصديقى آن را به عهده دارد. 
ــفه فقه مشخص مى كند كه علم فقه بر  به عبارت ديگر، فلس
چه پيش فرض هايى مبتنى است. به عنوان نمونه، مى توان از 
ــناختى نام برد. فقها معتقدند وحى  پيش فرض هاى معرفت ش
ــهود يك سلسله اطلاعات از عالم  هم مانند حس، عقل و ش
ــن واقع نمايى علم و  ــار ما قرار مى دهد. آنان اي واقع در اختي
انكشاف از واقع علم را به وسيله وحى، ارسال مسلم گرفته اند.




